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بازگشت مارکس

"سرمایه داران جهان متحد شوید"!

بخش اول

"بانکداران جهان متحد شوید! شما چیزی ندارید که از دست بدهید مگر حق الامتیازهایتان، خانه های بزرگتان و تعطیلاتتان در جزایر کاراییب؛ و حالا که این همه بیکارشده اند، شما نهایتا وقت دارید هشدار ترسناک مارکس در باره کاپیتالیسم را بخوانید" 

روزنامه لندن تایمز 

این فراخوان لندن تایمز یک ادیت "کوچک" لازم دارد. به جای "بانکداران جهان متحد شوید" باید خواند "سرمایه داران جهان متحد شوید." طی این مطلب، حکمت این ادیت "کوچک" معلوم خواهد شد. در واقعیت، امروز سرمایه داران جهان با تمام عمله ها و اکره های سیاسی و ایدوئولوژیک و تبلیغی و ترویجی و رسانه ایشان متحد شده اند: اتحادی مقدس برای در آمدن از بحرانی که سراسر وجود نظامشان را فراگرفته است. اتحادی مقدس مخصوصا برای نجات از عوارض سیاسی این بحران، از شبحی ترسناک که میتواند از درون این بحران سر بلند کند و تمام این مقدسات را بر هم بریزد؛ اتحادی مقدس در میان صف وسیعی از صاحبان سرمایه تولیدی و تجاری و مالی و بانکداران و بورس بازان و روسای جمهور و وزرا و وکلا و تئوریسینها و ایدئولوگها و مروجین و مبلغین و سردبیران و ستون نویسان؛ اتحادی مقدس در میان همه اجزای بورژوازی، از میلیاردها گرفته تا دولت سرمایه داری یعنی همان "کمیته اداره امور مشترک مجموعه طبقه بورژوازی" (مانیفست)، همان ارگان اعمال حاکمیت طبقاتی و سیاسی طبقه از نظر اقتصادی حاکم.  اتحادی مقدس در مقابل "هشدار  ترسناک مارکس." 
مارکس، در سال ۱۸۴۸، مانیفست کمونیست را با این سطور به پایان رساند: "کارگران در این انقلاب جز زنجیرهای خود چیزی از کف نخواهند داد. ولی سراسر جهان را به چنگ می آورند. کارگران جهان متحد شوید." و کارگران جهان همان طبقه ای هستند که در مانیفست از آنها به مثابه "گورکنان" نظام سرمایه داری نام برده شده است که جزئی جدانشدنی از این نظام هستند و این نظام بدون آنها نمیتواند به حیاتش ادامه دهد و توسط همانها هم به گور سپرده خواهد شد. مارکس فراخوان به اتحاد کارگران جهان داد، همان کارگرانی که در کتاب "کاپیتال" با وضوحی خیره کننده ثابت شده است که در "این انقلاب" یعنی انقلاب کمونیستی چیزی برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهایشان. ۱۶۰ سال بعد، در حالیکه بحران تمام پیکر سرمایه داری را فرا گرفته است، لندن تایمز، البته با طعنه و استعاره ای سفیهانه، بانکداران جهان را به متحد شدن فرا خوانده است. و البته با صداقت تمام اعلام کرده است که این بانکداران نه تنها چیزی بلکه خیلی چیزها دارند که میتوانند در "این انقلاب" از دست بدهند. خود همین برای متحد شدن انگیزه کمی نیست، با این تفاوت که کارگران برای راه انداختن انقلاب و سرمایه داران برای مقابله با انقلاب باید متحد شوند. کارگران در این نظام جهانی را از دست داده اند و سرمایه داران در این نظام جهانی را صاحب شده اند. طبقه کارگر از طریق انقلاب علیه این نظام، جهانی را بدست خواهد آورد و طبقه سرمایه دار با این انقلاب جهانی را از دست خواهد داد. و اینجاست که هشدار دلسوزانه لندن تایمز در باره "هشدار ترسناک مارکس" معنا پیدا میکند. 
این فقط هشدار لندن تایمز نیست. در میان محافل وسیعتری از بوژوازی در باره "بازگشت مارکس" و مراجعه به کاپیتال، پچ پچ راه افتاده است. زیر لب به همدیگر میگویند: "این مرد از همان اول حق داشته است!" برای فهمیدن این اوضاع باید به کاپیتال مراجعه کرد! حتی گاها به اشکالی بسیار مسخره این ترس از شبح مارکس را به نمایش گذاشته اند. نیکلای سارکوزی، ستاره نئوکنسرواتیسم اتحادیه اروپا، همان کسی که تا همین دیروز، آنهم در آستانه شکست اقتصادی و سیاسی تاچریسم و ریگانیسم، همه تخم مرغهایش را در یک سبد گذاشته بود و میخواست با پلاتفرم راست نئوکنسرواتیویش، مارگارت تاچر و ریگان و جرج بوش اتحادیه اروپا شود، در حال ورق زدن "کاپیتال" عکس گرفته است. (البته ایشان خبر نداشت که بزودی شکست محافظه کاری جدید را افراطی ترین طرفدارانش هم قبول خواهند کرد و اظهار ندامت خواهند کرد). برآشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان، وزیر کابینه راست محافظه کار با کمال حقارت اخیرا اعتراف کرده است که "مارکس خیلی هم اشتباه نمیکرد." و این دیگر هم جالب و هم بسیار مسخره و خنده دار و در عین حال بسیار فرح بخش است که پاپ بندیکت محترم قدرت مارکس در تحلیل سرمایه داری را تحسین کرده است! کمونیستهای کارگری، آنهایی که دنیای سرمایه داری را از دریچه نگاه مارکس و منصور حکمت نگاه میکنند، همان کسی که در اوج پایکوبی ضد کمونیستهای جهان روی ویرانه های بلوک شرق به غوغای مستانه کل صف بورژوازی جهانی نیشخند زد و اعلام کرد این دوره کوتاه است و بزودی تمام خواهد شد، باید امروز با کمال سربلندی به این اظهار ندامت ها بخندند. باید بنشینند و از فرط شادی بخندند که چگونه پاپ بندیکت، این فرزند خلف پاپ ژان پل دوم (در دانه همه ضد کمونیستهای جهان سرمایه داری)، این تجسم زنده و قرن بیست و یکمی"آگاهی وارونه از جهان"، در مقابل تجسم انسانی وارونه کردن جهان وارونه سر خم کرده است؛ که چگونه صدای فرتوت و میرای قرن بیست و یکمی جهل و خرافه یعنی "خورشید موهوم" مذهب، در مقابل صدای همیشه زنده آگاهی و علم و مبارزه علیه خرافات مذهبی یعنی همان "خورشید راستین انسان" سر خم کرده است! 
آری "مارکس باب روز شده است" و کاپیتال هم وسیعا نظر ها به خود جلب کرده است. و جالب است که بعد از اعلام پایان قطعی مارکس و آرمانهایش در فردای فروریزی دیوار برلین، این اولین بار نیست که مارکس باب روز میشود و کاپیتال عظمت خود را به رخ میکشد. و باز هم جالب است که قامت استوار مارکس همیشه در مقاطعی که بحران وجود سرمایه داری را فرا میگیرد خود را نشان میدهد. یادتان هست که با فاصله کمی بعد از نعره های مستانه بورژواها، در مقطعی که هنوز خماری نابودی جاودانه کمونیسم و مارکس و کاپیتال از سر این حضرات نپریده بود که نظر سنجی رسانه های خودشان نشان داد که کاپیتال کتاب مهمتری از انجیل است؟ یادتان هست که همزمان با بحران مالی ۱۹۹۷، همان مقطعی که بحران تمام وجود سرمایه داری در کشورهای آسیای جنوب شرقی فرا گرفته بود نشریه نیویورکر مقاله مفصلی با تیتر "بازگشت مارکس" منتشر کرد؟ یادتان هست که یکسال بعد در ۱۵۰ امین سالگرد انتشار مانیفست، مارکس و مانیفست به سرتیتر رسانه های جهان رانده شد؟ یادتان هست که یکسال بعد در مقطع ورود به هزاره سوم، در نظر خواهی بی بی سی در مورد انديشمندان هزاره دوم، کارل  مارکس در صدر فهرست قرار گرفت و لقب بزرگترين انديشمند هزاره دوم را به خود اختصاص داد؟ یادتان هست که سه سال بعد مجله نوول ابزرواتور، يک جلد خود را به مارکس به عنوان نظريه پرداز سومين هزاره اختصاص داد؟ (باید به این پیش بینی نوول ابسرواتور تحسین گفت وقتی می بینیم که در اوایل هزاره سوم مارکس و کاپیتال نقل مجالس محافل بورژوازی شده است). یادتان هست که يک سال بعد در يک همه پرسي در میان نیم میلیون مردم آلمان در کانال دوم تلويزيون آلمان، مردم مارکس را به عنوان مهمترين آلماني تمامي اعصار انتخاب نمودند؟ و یادتان هست که یکسال بعد در سال ۲۰۰۵، مجله اشپيگل عکس روي جلد خود را با عنوان "شبحی که باز میگردد" به مارکس اختصاص داد؟ 
می بینید که بورژوازی نمیتواند از شبح "بازگشت مارکس" رها شود و در اوج بهت و حیرت همچنان مجبور است شاهد بازگشت مارکس و کاپیتال مارکس باشد. و جالب است که مارکس و کاپیتال درست در مقاطعی باز میگردند که بحران وجود نظام سرمایه داری را در بر میگیرد، بحرانی که مارکس آنرا ذاتی نظام سرمایه داری و جزئی جدانشدنی از این نظام اعلام کرده است. اخیرترین بازگشت مارکس دقیقا در مقطعی اتفاق افتاده است که بحران سراسر وجود سرمایه داری را این بار در قلب آن، در سرزمین فرصتهای طلایی سرمایه داری یعنی آمریکا فرا گرفته است. هنوز فقط قله یخ بحران سرمایه داری، یعنی اعلام ورشکستگی "برادران لیمن"، یکی از بزرگترین بانکهای ایالات متحده آمریکا ظاهر شده بود که یکی از بزرگترین بنگاههای انتشاراتی آلمان یعنی "کارل دیتس" در اوج نشئگی از  سود سرشار از فروش کاپتیال، اعلام کرد که فروش کاپیتال سه برابر شده است. هنوز زنجیره بحران به اروپا و آسیا نرسیده بود که گاردین گزارش داد که بازدید کنندگان از محل تولد مارکس در تی یر در امسال چهل هزار نفر بوده است. هنوز طنین صلوات ابلهانه کل کمپ بورژوازی در باره مرگ قطعی مارکس و به موزه سپرده شدن قطعی آرمانهای مارکس شنیده میشد که مسئول موزه شهر تی یر انگشت حیرت بر دهان گفت که حساب مراجعینی که زیر لب زمرمه میکنند "این آدم از همان اول به حق بوده است" از دستش رفته است. و هنوز صدای "مارکس به تاریخ پیوست" کمپ سرمایه داری شنیده میشد که در ستونهای رسانه های همان کمپ با استیصال رقت باری اعلام کردند "مارکس باب روز شده است." همینجا باید به الکساندر کلاگ تبریک گفت که به هر دلیلی کار ساختن فیلمی بر اساس کاپیتال را شروع کرده است. 
چندی پیش یک نمایشنامه تاریخی در یک پرده تحت عنوان "کارل مارکس و بازگشت او" به قلم هوارد زین را دیدم. مارکس در همان آغاز رو به جمعیت حاضر در سالن کرد و گفت: "خدا را شکر که یکی در اینجاست. از اینکه به اینجا آمده اید متشکرم. این نشان میدهد همه احمق هایی که ادعا میکردند "مارکس مرده است!" نتوانسته اند شما را از آمدن باز دارند. این درست است که من هم هستم ... و هم نیستم. این را به حساب دیالکتیک بگذراید." و ادامه داد: "روزنامه هایتان را خوانده ام. اینها همه صریحا اعلام میکنند که اندیشه های من مرده است! اما این چیز تازه ای نیست. این دلقکها بیش از یک قرن است که همین را تکرار میکنند. شما هرگز از خود نپرسیده اید که چرا لازم است مرگ مرا بارها و بارها اعلام کنند؟" 
مارکس حتما خودش پاسخ این سئوال را میدانست که آنهایی را که سوت مرگ مارکس را میزنند با کلمه احمق و دلقک مخاطب قرار داد. ما هم همراه مارکس به ریش اینها میخندیم که هنوز جوهر تئوریها و بیانیه هایشان در باره پایان سوسیالیسم و پایان آزادیخواهی و برابری طلبی و پایان مارکس و در یک کلام "پایان تاریخ" خشک نشده است که مجبور شده اند به همدیگر در باره "هشدار ترسناک مارکس" در باره پایان "پایان تاریخ" هشدار دهند! (اصلا خود تئوریسین "پایان تاریخ"، جناب فرانسیس فوکویاما، همان پرفسوری که بعد از انتشار نظریه "پایان تاریخ" در میان راستترین محافل بورژوازی جهانی برایش حلوا حلوا کردند، امروز سردرگم مانده است که با چه کلک و توضیحی خودش را از زیر این حماقت تئوریک و سیاسی که در کتاب "پایان تاریخ" اعلام کرده است در بیاورد! به مقاله "پایان آمریکا ..." به قلم همین پرفسور نگاه کنید). مجبور شده اند همدیگر را نصیحت کنند که اگر میخواهند سیستم خودشان را درک کنند بهتر است "کاپیتال" بخوانند! اما چه هشدار پوچ و سطحی و ابلهانه ای! ما از سر دلسوزی نصیحتشان میکنیم که قبل از قرائت کاپیتال یک آیت الکرسی بخوانند و در محافل رعب زده شان فوت کنند که در همان جلد اول کاپیتال کابوسی ترسناک دنیای نا آرام کنونیشان را ناآرام تر خواهد کرد چرا که کاپیتال به آنها یادرآور خواهد شد که ریشه این بحران نه در "چند سیب فاسد" (پایین تر به این حقه سیاسی شناخته شده "چند سیب فاسد" خواهیم پرداخت)  بلکه در بنیاد همان نظامی است که این اقلیت مفت خور و انگل و بیکاره، این "سیبهای فاسد" را در سبد مال و مکنت کنونی غوطه ور کرده است. و روشن است که برای حل این بحران هم باید بنیاد این نظام زیر و رو شود و زیر و رو شدن بنیاد این نظام یعنی نابودی نظام کار مزدی و این هم هم یعنی از کف رفتن جهانی برای مفت خوران و بدست آوردن جهانی برای کارگران و همه انسانها. 
این یک کمپین سیاسی است
به این برمیگردیم که مراجعه دادن بورژواها توسط بورژواها به کاپیتال یعنی کاپیتال خوانی کاپیتالیستها (!) در واقع چه معنایی دارد. همینجا باید بگوییم که این همه "علاقه" به کاپیتال خوانی و مراجعه دادن به کاپیتال توسط کاپیتالیستها (!) به نام و با ظاهر اعتراف به  حقانیت آموزشها و پیش بینی های علمی کارل مارکس در باره آینده سرمایه داری ظاهر کمیک یک  واقعیت تراژیک است که در آن زیر جریان دارد و این حضرات را به این روز انداخته است. 
صاحبان سرمایه، بورس بازان قهار، بانکداران بزرگ، تئوریسینها و ایدئولوگهای بازار آزاد، روسای دولتها و نمایندگان پارلمانها، سناتورها و وکلای سرمایه، غولهای رسانه ای نظام موجود، و در یک کلام همه آنهایی که اجزا و ارکان نظام کاپیتالیستی هستند، همه آنهایی که تا همین دیروز با خاطره آتش بازیهای پای دیوار برلین سرخوش بودند، همه آنهایی که خشتهای آن دیوار را به عنوان نشانی از حضور فعالشان در فروریزی آن دیوار در ویترین خانه هایشان نگه داشته اند، همه آنهایی که تا دیروز مدالهای سلحشوریشان در دفاع از نظام بازار آزاد و مبارزه با کمونیسم را برق میزدند و به رخ هم میکشیدند، همه آنهاییکه تا دیروز بر صف متحد خود در مقابل کمونیسم می بالیدند و ابلهانه تصور میکردند میخهای کمونیسم برای همیشه کنده شد و میخهای کاپیتالیسم برای همیشه بر زمین کوبیده شد، یکباره وحشت زده و پریشان و سرگردان به هم ریخته اند، به خود میپیچند، انگشت اتهام به سوی هم نشانه میروند و اظهار ندامت میکنند که گویا زیادی روی "دست نامرئی بازار آزاد" حساب کرده بودند. اما مثل همه موارد، این جا هم چهره خوفناک بحرانی که میتواند به نتایج خوفناکتری منجر شود، غرایض این حضرات را یکجا بیدار کرده است و در مقابل خطر خوفناکتر متحدشان کرده است. اینها اجزای یک طبقه و یک نظام هستند که در میان بازی کی بود کی بود من نبودم، خوب میدانند باید حواسشان روی آن نیروی طبقاتی ای جمع باشد که کل طبقه اینها و کل نظامشان را میتواند به خطر بیاندازد. همان نیرویی که چندی پیش بانک جهانی خبر از شورش احتمالیشان داده بود: "شورش گرسنگان." همان نیرویی که هم آرمان و آرزوهایشان و هم راه رسیدن به این آرمانها و آرزوها و هم نیرویی که میتواند این آرمانها و آرزوها را متحقق کند در کتاب کاپیتال بوضوح ترسیم شده است. کاپیتال به همین دلیل "باب روز" شده است و کاپیتال را به همین دلیل باید آگاهانه و فعال و بی شرمانه تحریف کرد. این کاری است که همین الان مبلغین و مروجین نظام سرمایه داری سخت مشغولش هستند. 
سرمایه داران "سوسیالیست"!
آری، مارکس مجددا باز گشته است. کاپیتال مجددا محبوب شده است. و سرمایه داران مجددا "سوسیالیست" شده اند! این دیگر حتما خبر خوبی است که سرمایه داران "سوسیالیست" بشوند! مخصوصا باید توجه داشت که این اتفاق در عین حال نشانه ای جدی از پایان دورانی است که "سوسیالیستها" از سوسیالیست بودن اظهار ندامت میکردند و به مداح دموکراسی و نعمات سرمایه داری تبدیل شده بودند. اوضاع برعکس شده است. سرمایه داران و تئوریسنها و ایدئولوگهایشان دارند تلاش میکنند بار اصلی لجنی که بر جای گذاشته اند را به دوش هم بیاندازند. این قطعا نشانی از دگرگونی یک ترند، یک پارادایم است؛ نشانی از پایان قطعی و تراژیک کمدی "پایان تاریخ" است. آیا داریم به آن مقطعی میرسیم که در همان پاراگراف اول مانیفست به این صورت تصویر شد: "شبحی در اروپا گشت میزند: شبح کمونیسم. همه قدرتمندان اروپای کهنه – پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکالهای فرانسه، پلیس آلمان، - برای تاراندان این شبح به جهاد برخاسته اند." 
وقتی "بن برنانک" رئیس صندوق مرکزی فدرال و هانری پولسون وزیرخزانه داری آمریکا، طرح کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری از جیب مالیات دهندگان (یعنی طبقه کارگر آن جامعه، چون بر طبقه تئوری اقتصادی نئو کنسرواتیو، سرمایه داران قرار است به خاطر از دست ندادن انگیزه اقتصادیشان از مالیات دادن معاف شوند) را پیش کشیدند در محافل راست محافظه کار آمریکا پچ پچ راه افتاد که این دیگر بوی سوسیالیسم میدهد! اصلا یک سناتور آمریکایی رسما و علنا این دو را به سوسیالیست بودن متهم کرد! یعنی این سناتور، دو شخصیت سیاسی و اقتصادی منتخب دولت راست محافظه کار سرمایه  داری آمریکا (دولتی که ظاهرا ادامه دهنده بلامنازع پیروزی سرمایه داری بازار آزاد روی ویرانه های شکست سرمایه داری دولتی روسیه را نمایندگی میکند) را متهم کرد که سوسیالیست شده اند! چرا؟ چون این دو در راس طرح نجات "وامهای بد" (عنوان مسخره برای نجات بانکداران و سیستم مالی و نهایتا سیستم سرمایه داری) با اختصاص ۷۰۰ میلیارد دلار از جیب مردم بوده اند. جالب است که این طرح "سوسیالیستی" فعالانه توسط جرج بوش حمایت شد که معرف حضور همه است. همان کابوی سرمایه دار که مسئول مستقیم بیکاری و بیخانمانی میلیونها مردم آمریکاست که فقط یک قلم از جنایاتش این است که قانون برای بیمه کودکان که چند میلیارد دلار (در صد بسیار ناقابلی از همان ۷۰۰ میلیارد دلار) هزینه روی دست دولت میگذاشت را وتو کرد. 
ما با سوسیالیست نامیدن دخالت دولت سرمایه داری در اقتصاد سرمایه داری، اعمال هر گونه مقررات به عملکرد آزاد بازار آزاد سرمایه داری آشناییم. ما میدانیم که در متن بحران سرمایه داری در دهه ۳۰ و وحشت از بهم ریختن اوضاع و رادیکال شدن شرایط سیاسی، همچنین زیر فشار سیاسی آثار انقلاب اکتبر، سرمایه داری جهانی دخالت از بالا و تحمیل مقرراتی بر کارکرد بازار آزاد را در دستور گذاشت که بتواند بحران عمیق اقتصادی را با کمترین صدمات سیاسی از سر بگذراند. جان مینارد کینز ستاره محبوب سرمایه داری، و سرمایه داری دولت رفاه، تاکتیک محبوب سرمایه داری جهانی شد. در آن مقطع بخش اعظم جهان سرمایه داری، دقیقا برای رهایی از خطر سوسیالیسم، به این تاکتیک تن داد بدون اینکه نگران "سوسیالیستی شدن سرمایه داری" شود. این انتخابی سیاسی و اقتصادی بود که به مثابه تنها راه مقابله با خطر سوسیالیسم به سرمایه داری تحمیل شد. 

"سوسیالیست" بودن این سیستم در این حد بود: هم به خاطر مهار اقتصادی بحران سرمایه داری و هم به خاطر پتانسیل رادیکال شدن اوضاع سیاسی تحت تاثیر قدرتمند یک انقلاب سوسیالیستی و تشعشعات زنده جهانیش، سرمایه داری ناگزیر شده بود دست بازار آزاد برای تعیین سرنوشت کارگران و مردم یا به عبارت درستتر برای خانه خرابی آزادانه حیات بخش اعظم مردم جهان را کمی کوتاه کند و بر کارکردش توسط دولت سرمایه  داری افسار بزند. در یک جمله، سرمایه داری در متن یک بحران عمیق اقتصادی و تحت تاثیر انقلاب اکتبر مجبور شده بود کمی "سوسیالیست" شود. شرایط،، ارگانهای سیاسی نظام کاپیتالیستی یعنی دولتها را ناگزیر کرده بود که در توزیع ثروت دخالت کند و مانع زیر و رو شدن کل نظام شود. مجبور شده بودند کمی از جیب سرمایه داران، یعنی محصول اجتماعی خلق شده توسط طبقه کارگر را به جیب کارگر برگردانند تا کارگر یکدفعه کل این ثروت را از دست صاحبان سرمایه در نیاورد و در اختیار جامعه نگذارد. 

امروز، برعکس دولت پا وسط گذاشته است تا در روز روشن از جیب طبقه کارگر بدزدد و بانکدارانش را از عواقب اقتصادی "وامهای بد" نجات دهد و نهایتا نظامش را از عواقب بد "وامهای بد" نجات دهد. سوسیالیست نامیدن این دزدی آشکار از جیب طبقه کارگر نشانگر یک وقاحت علنی در روز روشن است. اما این تمام مسئله نیست. این پچ پچ سیاسی بر سر اتهام سوسیالیسم به دردانه های هار ترین گرایش سرمایه داری و این اظهارات سناتور محترم نه از سر پخمگی است و نه از سر شارلاتانیسم. بلکه ترکیبی از هر دو به چنین هذیانهایی منجر شده است. میتوان این اظهارات را به مثابه هذیانی از سر شکست جریان محافظه کاری جدید نگاه کرد و از کنارش با تمسخر رد شد. اما مطئنا حتی پخمه ترین سیاستمداران همین جریان محافظه کار جدید هم میدانند که اینجا از سوسیالیسم حتی به عنوان سرمایه داری دولتی یا دخالت دولت در توزیع ثروت هم خبری نیست. اینجا دول محافظه کار راست دارند از جیب مردم تلفات سرمایه داری بازار آزاد را کاهش میدهند تا کل نظام سرمایه داری را از میان بحران کنونی تا میتوانند سالم بیرون بکشند. 

اینجا میتوان اثراتی از نوستالژی جنون آمیز جنگ سردی آنهم بیست سال بعد از پایان جنگ سرد را بوضوح مشاهده کرد. به نظر میرسد این روسای سردرگم و سرگردان و آشفته و نگران سرمایه داری بازار آزاد، این خودباختگان نئو کنسرواتیو شکست خورده بازار آزاد  تصور میکنند عبارت سوسیالیسم برای مردم هنوز یادآور شبح سرمایه داری دولتی است حتی اگر این عبارت علنا برای مورد چپاول ۷۰۰ میلیارد دلار از جیب مردم برای نجات سلاطین مالی سرمایه داری بکار برده شود! همان "سوسیالیسمی" که در واقع چیزی جز سرمایه داری دولتی نبود که به یمن توپخانه عظیم تبلیغاتی ضد کمونیستی سرمایه داری غرب با سوسیالیسم تداعی شده بود و طبعا پایانش هم به  عنوان  پایان سوسیالیسم جشن گرفته شد. اما این دیگر اوج سفاهت است. این دیگر آب در هاون کوبیدن است. 
تعدادی سیب فاسد 
همه دست اندرکاران کاپتالیسم صف کشیده اند و کمپین وسیعی راه انداخته اند و به هر دری میزنند و به هر خسی آویزان میشوند تا مردم محروم و طبقه کارگر را دنبال نخود سیاه بفرستند. به این مردم بقبولانند که ریشه این بحران و این خانه خرابی و بیکاری و آینده تیره همه چیز میتواند باشد مگر یک چیز: بحران نظام سرمایه داری! میخواهند به مردم بقبولانند که این بحران نظامی نیست که مبنایش و هدفش تولید سود است. این بحران نظامی نیست که رکنش استثمار بخش اعظم جامعه یعنی صاحبان نیروی کار توسط اقلیتی از همان جامعه یعنی صاحبان وسایل تولید است. این بحران نظامی نیست که روی دوش میلیونها کارگر، روی انبار ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار کارگران مشتی میلیارد تولید کرده است. نه خیر این بحران این نظام نیست. این بحران سرمایه داری بازار آزاد است. نه خیر این هم نیست. این بحران افسار گسیختگی بازار آزاد است. نه خیر این هم نیست. این بحران مالی و اعتبار و سیستم بانکی است. نه خیر این هم نیست. این بحران وامهای بد این سیستم بانکی است. نه خیر این هم  نیست. این بحران پولداران حریص است. این بحران همه چیز است جز سیستمی که وال استریت و اعتبار و بانک و پول و میلیاردرهای حریص فقط اجزائی از آن هستند.  

"صادقترین" و "رادیکالترین"  تئوریسینها و سیاستمداران مبلغ سرمایه داری قبول کرده اند که نظام بازار آزاد که قرار بود روی ویرانه های "سوسیالیسم" یعنی همان سرمایه داری دولتی، رفاه و آزادی و خلاصه بهشت برین به ارمغان بیاورد با شکستی مفتضحانه مواجه شده است. سارکوزی، همان کسی که در صحنه پایانی اما تراژیک نمایش کمدی "پایان تاریخ" در صحنه ظاهر شده بود تا به این کمدی نفس تازه ای بدمد با غمی جانکاه اعلام کرد که نخیر "نظام بازار آزاد دیگر پایان یافت." روشن است که این انتقاد از خود "رادیکال" بیشتر به خاطر خطر عروج آلترناتیو رادیکال و چپ و سوسیالیستی  است که میتواند از درون این اوضاع سربلند کند. با یک منطق سطحی، اگر نظام بازار آزاد مسبب این وضعیت است لابد راه نجات هم در بهترین حالت جمع کردن بساط نظام بازار آزاد سرمایه  داری و در بهترین حالت بازگشت به سرمایه درای دولتی یا درجه ای از دخالت دولت در کارکر بازار آزاد است. و روشن است که چنین نتیجه ای هنوز برای طبقه بورژوا بسیار آرامشبخش است. 
اما خیلی از تئوریسینها و مبلغین بازار آزاد حواسشان جمع است که باید انگشت اتهام را حتی از سرمایه داری بازار آزاد که دو دهه تمام برایش بوق و کرنا راه انداخته بودند دور کرد و به سمت دیگری برگرداند. باید انگشت اتهام را به سوی اشتباهات و نواقص بازار آزاد برگرداند. به این معنا، مقصر این نیست که سرنوشت چی تولید شود و چقدر تولید شود به دست مکانیسم بازار و دستان نامرئی اش سپرده شده است، بلکه مقصر این است که این بازار زیادی آزاد بوده است؛ زیادی  به حال خودش گذاشته شده است؛ زیادی افسارش ول شده است. مقصر سرمایه داری بازار آزاد نیست؛ مقصر افسار گسیختگی بازار است. اصلا میتوان به خود مارکس که "باب روز شده است" مراجعه کرد و شیادانه از مارکس برای اثبات این "حقیقت" یاری گرفت. برای مثال، برآشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان گفته است که "مارکس خیلی اشتباه نمیکرد: یک سرمایه داری لگام گسسته، آنگونه که ما شاهدش بودیم، دست آخر خود را نیز می بلعد." این دیگر واقعا یک شیادی تهوع آور و رقت انگیز است که برای نجات نظام تولیدی سرمایه داری به اسم مارکس آویزان شد و فقط "لجام گسیختگی" سرمایه را مسبب این وضع اعلام کرد! همه این تقلاهای مذبوحانه به این خاطر است که راه نجات  از این وضع را از نظام تولیدی سرمایه داری دور کنند و اعلام کنند که اگر افسار گسیختگی مسبب این وضع است. در اینصورت راه نجات هم افسار زدن به این بازار افسار گسیخته است! برای ما کارگران، برای ما کمونیستها معنای این حقه بازی سیاسی به نام مارکس مثل روز روشن است: ما میدانیم که این کلاشان سیاسی حاضر شده اند به تقدس بازار دست دراز کنند تا چیز مقدس تری یعنی نظام سرمایه داری را نجات دهند.
نه خیر نباید حتی زیادی روی افسار گسیختگی بازار آزاد کوبید که دو دهه است تحت عنوان "سرمایه داری بازار آزاد" و به عنوان راه نجات تمام بشریت و ارمغان آور رفاه و آزادی به مردم جهان حقنه کرده اند! این میتواند اذهان را به خود سیستم سرمایه داری منحرف کند! باید از سرمایه داری و سرمایه داری بازار آزاد و افسارگیسختگی بازار آزاد دور شد و اعلام کرد که  بورس بازی و دلالی و سیستم بانکی که با بحران سیستم مالی امروز هم خوانایی دارد مسبب این وضع است. حتی باید از سیتسم بانکی هم دور شد و روی این انگشت گذاشت که روی این سیستم بانکی و مالی کنترل و حسابرسی لازم تعبیه نشده است و دستش زیادی باز گذاشته شده است! یعنی مقصر حتی سیستم و نهادهای مالی و بانکی نظام سرمایه داری هم نیست. مقصر فقدان مقررات و محدودیت روی این سیستم و نهادهاست. و لابد در این صورت راه نجات هم تعبیه مقررات و محدودیت روی این سیستم و این نهادهاست!
و هنوز هم باید حواس را جمع کرد. اکنون که مارکس باب روز شده است و فروش کاپیتال سه برابر شده است ممکن است مردم با خواندن کاپیتال بفهمند که خود همین سیستم بانکی و بورس و اعتبار و پول، ولو با محدودیتها و مقررات، اجزای جدایی نشدنی نظام کاپیتالیستی هستند. پس باید تاکید کرد که متهم اصلی حتی این سیستم بانکی و مالی و بورس بازی که جزیی از سیتسم سرمایه داری است نیست. بلکه مقصر دلالان و بورس بازان و بانکداران حریص و طمعکار هستند. و لابد در این صورت راه نجات از این وضعیت هم افسار زدن به این طمعکاران است! 
دیگر باید روشن باشد که اینجا ما با یک تحلیل اقتصادی از ریشه بحران و راه نجات از آن مواجه نیستیم. اینجا با یک کمپین شیادانه سیاسی علیه طبقه کارگر روبرو هستیم. یک کمپین هماهنگ سیاسی تا نقد طبقه کارگر را از بنیادهای این نظام، از نظام سرمایه داری، با یا بدون بازار، با یا بدون بورس بازان منحرف کند. این کمپین سیاسی برای این حضرات آنقدر مهم و حیاتی است که حتی پیامبر کهنه کار سرمایه داری بازار آزاد، یعنی گرین اسپن که تمام عمرشان را در خدمت توجیه تقدس سرمایه داری و آزادی بازار و باز کردن افسار بازار گذرانده است امروز با کمال حقارت حاضر شده اتست به خاطر در بردن کل نظام سرمایه داری از معرض نقد اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، حیاتی ترین اصول خود را زیر سئوال ببرد و افسار زدن به بازار را تبلیغ را به مثابه راه نجات از این وضعیت تبلیغ کند! همان کسی که یک عمر مردم را قانع میکرد که نهادهای مالی حق دارند هر گونه که میخواهند کار خود را پیش ببرند چون به قول ایشان"این پول خودشان است که در خطر است"، امروز مجبور شده است در مقابل کنگره آمریکا ظاهر شود و بگوید "شوک شدم که بانکها نتوانسته اند خودشان را به نحوی مناسب محافظت کنند؛" "اشتباه میکردم که فکر میکردم نفع خود سازمانها مخصوصا بانکها بهتر از هر چیزی توان محافظت سهامداران و سهم این نهادها را دارند." و روشن است که این اظهار ندامت تحلیلی برای اعلام حقانیت این آلترناتیو است که "بازار با کمی مقررات خوب است." 
از این بگذریم که این شارلاتهانهای سرمایه که با یک چرخش ساده زبان میگویند اشتباه میکردیم همانهایی هستند که تا همین دیروز پای همدیگر را له میکردند و باد در غبغب می انداختند که به جیب زدن میلیاردها دلار توسط دلالان بورس باز در یک چشم به هم زدن نشانه روشنی از ظرفیتهای بی پایان سرمایه داری برای رشد و ارزش آفرینی است؛ همانهایی هستند که تا همین دیروز به روح میلتون فریدمن صلوات میفرستادند؛ کسی که شریک جرم مستقیم بی خانمان کردن کارگران در قلب آمریکا و اروپاست؛ کسی که در راس مکتب خونین "شیکاگو" عمری تئوریسین "شوک درمانی" اقتصادی بوده است؛ کسی که مستقیما مشاور خونتاهای نظامی آمریکای لاتین و دیکتاتورهای آسیای شرقی برای راه انداختن برنامه های خانمان برانداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است؛ کسی که مشاور جنایتکار مشهور قرن پینوشه بوده است؛ کسی که باید به عنوان متهم ردیف اول راه انداختن دستگاه قتل و آدم ربایی و شکنجه در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی محاکمه شود؛ کسی که زندگی نسلهایی از کارگران در این کشورها را به تباهی کشانده است و میلیونها کارگر را بیکار و میلیونها خانواده را خانه خراب و میلیونها کودک را به گرسنگی محکوم کرده است. 
آری، این سرمایه داران و تئوریسینها و ایدوئولوگها و رسانه هایشان امروز پای همدیگر را لگد میزنند که در اول صف اظهار ندامت از این گذشته باشند. تردید ندارم که امروز اگر خود میلتون فریدمن زنده بود تقلا میکرد در صف اول این اظهار ندامت قرار گیرد! ما این اظهار ندامت این جنایتکاران حرفه ای را به فال نیک میگیریم که به طور قطع نشانی از خبرهای بسیار خوبی برای طبقه کارگر است. اینها آنچنان زیر فشار قرار گرفته اند که مجبور شده اند از اصول پایه ای خود اظهار ندامت کنند. این شبیه ندامت خمینی از اعتقاد به حقانیت ولایت فقیه است؛ شبیه ندامت پاپ از اعتقاد به حقانیت تثلیث است؛ شبیه ندامت خاخام اعظم از اعتقاد به  حقانیت برگزیده بودن قوم یهود است. 
تا اینجا ما از "بازگشت مارکس" از نقطه نظر طبقه بورژوا صحبت کردیم. اما "بازگشت مارکس" برای بورژواها اساسا به خاطر بازیابی جایگاه مارکس در میان طبقه کارگر نگران کننده است.  در غیر اینصورت کاپیتالیستها نیازی نمیدیدند همدیگر را به "هشدار ترسناک مارکس" ارجاع بدهند و به قرائت کاپیتال برای درک مشکل نظامشان و عمق و عواقب این هشدار ترسناک تشویق کنند. در بخش دوم و پایانی این نوشته، تحت عنوان "بازگشت مارکس، کارگران جهان متحد شوید" روی این جنبه، بازگشت مارکس از نقطه نظر طبقه کارگر متمرکز خواهیم شد. کیس بی بی سی، به عنوان تجسم شارلاتانیسم رسانه های بورژوایی، ابزار اصلی تحلیل ما از معنای بازگشت مارکس برای طبقه کارگر خواهد بود. *
